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احمدی نژاد در سازمان ملل
 و پراگماتیسم خونین دول غرب
کسی که فقط به خاطر جنایات اخیرش برعلیه انقلاب مردم، باید در پشت  میز  محاکمه بنشیند، قرار است – اگر اتفاق غیرمترقبه ای رخ  ندهد - در صندلی مجمع عمومی سازمان ملل بنشیند و از پشت تریبون این سازمان سخنرانی کند. از پچ پچهای رسانه ها چنین بر میاید که گویا صندلی ایشان را طوری ترتیب خواهند داد که امکان خوش و بش میان ایشان و دیپلماتهای دول غرب بخصوص آمریکا رخ دهد.  فورا این سئوالات در مقابلمان رژه میروند: چرا یک جنایتکار علیه بشریت، کسی که هنوز از چنگالهایش خون جوانان سنگرهای خیابانی قیام دوماه اخیر چکه میکند میتواند به سازمان ملل راه پیدا کند ودر آن سخنرانی کند؟ معنای سیاسی این حضور برای خود جمهوری اسلامی چیست؟ برای دول غرب چیست؟ برای مردم غرب چیست و به تبع همه اینها و مهمتر از همه اینها، معنای سیاسی و درسش برای مردم ایران و انقلابشان چیست؟ 
چرا اصلا چنین سئوالی مطرح است؟ مگر چه اتفاقی افتاده است؟ مگر همین احمدی نژاد قبلا در همین سازمان ملل شرکت نکرده است و با اظهارات سفیهانه اش در این مجمع و گزارش سفیهانه ترش در پیش مرشدش در باره هاله نور و سکوت مطلق حضار، خود و حکومتش را مسخره خاص و عام نکرده است؟ مگر در همین سازمان ملل کم نیستند روسایی که هر کدام در راس یک سازمان جنایتکار سیاسی  دیگر به نام دولت قرار دارند و به نمایندگی از آن دولت حضور بهم میرسانند؟ 
نه خیر، اتفاقات زیادی افتاده اند. چیزهای زیادی فرق کرده اند. تصویرهای زیادی عوض شده اند. نه جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامی است؛ نه مردم همان مردمند؛ نه شناخت و نگاه و تصویر مردم جهان از جمهوری اسلامی و مردم ایران همان است که قبلا بود. ستونهای جمهوری اسلامی ترک برداشته است. معماران این حکومت به جان هم افتاده اند. مقدسات این حکومت نامقدس شده اند.  تابوهای این حکومت سکه یک پول شده اند. ولایت فقیه و ولی وقیح اش دراز شده اند. خشم و نفرت فروخورده مردم فوران کرده است. مردم در مقابل حکومت سنگر بندی کرده اند. مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای گفته اند. مردم به قدرت  خود پی برده اند. تصویرشان در جهان را زیر و رو کرده اند و خود را آماده میکنند این بساط سیاه اسلامی و همراه با آن احمدی  نژاد را برای همیشه از ایران و منطقه جارو کنند.
دیگر کسی در جهان به این خزعبلات باور نمیکند که جمهوری اسلامی، این مجسمه جهالت و جنایت نماینده قلب و مغز و آمال و امیال مردم ایران است. جمهوری اسلامی در جهان مظهر قتل در خیابان، شکنجه در زندان، تجاوز در سلول و شوهای شنیع در دادگاه است. جمهوری اسلامی در نظر مردم جهان نماینده جهالت و رذالت و شیادی و دزدی و جنایت و عقب ماندگی است و احمدی نژاد، رئیس جمهور انتصابی همین جمهوری اسلامی، به هیچ معنایی، حتی با نازلترین استاندارد یک نظام دموکراسی هم نماینده مردم نیست. احمدی نژاد پاپت خامنه ای است. نماینده ای که فقط در رقابت بر سر سفاهت و جهالت و جنایت در میان بالای حکومت اول شده است. خامنه ای هم سردسته راهزنان اسلامی است که به زور ناجا و نوپو و کهریزک و اوین حکومت میکند. 
تصویر مردم جهان از مردم ایران هم زیر و رو شده است. سه دهه تلاش کردند هیولای اسلامی حاکم بر ایران را که در لابراتورهای دول غرب حدادی شده و بر مردم ایران حاکم شده بود را به مثابه محصول مورد علاقه مردم ایران قلمداد کنند. مردم جهان سه دهه از روزنه سی ان و ان و بی بی سی به مردم ایران نگاه کرده بودند و هرگز نتوانسته بودند فاصله عمیق این مردم با حکومت، نفرت گسترده آنها از حکومت اسلامی، و آرزوی بی پایانشان برای رهایی از این حکومت را ببینند. این تصور ٣٠ ساله در کمتر از سه ماه تماما در هم ریخت. در ذهنیت مردم جهان، به جای یک جامعه اسلامی سیاه با انسانهایی مذهبی و عقب مانده و غرب گریز، جامعه ای پرتحرک با نسلی مدرن و تشنه رهایی و راغب به هر فرهنگ پیشرو و انسانی نشسته است. نسل جوان ایران در منظر مردم جهان، نسلی است که جان بر کف گذاشته و نه تنها آزادی و انسانیت خود را میخواهد بلکه مبشر رهایی جهان از نکبت جنبشی ضد انسانی به نام جنبش اسلامی است.  
اگر از نماینده همین دولتها از جمله دول غرب و آمریکا بپرسید که چرا چنین جنایتکاری که در خیابانها توسط میلیونها مردم به چالش کشیده شده است، کسی که در راس قتل نداها بوده است، کسی که سردسته تجاوز در زندانهاست میتواند به سازمان ملل برود، یک دوجین دلیل و منطق حقوقی و دیپلماتیک و به اصطلاح "محکمه پسند" ردیف میکنند که ایشان به هر حال رئیس جمهوری یک کشور و در راس  یک دولت است که عضو سازمان ملل است و ظاهر چاره ای جز تحملش نیست. این دلیل صاف و ساده چرت است چون همین دولتها وقتی منافع سیاسیشان ایجاب بکند،  قوانین ملی و بین المللی را مثل آب خوردن زیر پا میگذارند. عملیات "شوک و ارعاب" علیه مردم عراق یکی از نمونه های خیره کننده دور زدن قوانین و میثاقهای بین المللی بود. 
همان دلایلی که دست نمایندگان تروریسم دولتی آمریکا در عراق را در دست تروریستهای جمهوری اسلامی گذاشت تا با صطلاح برای امنیت در عراق همکاری کنند؛ همان  دلایلی که منجر به پروژه های پرورش آخوند اهلی اسلامی در مراکز کشورهای غرب شده است؛ همان دلایلی که اوباما را وادار کرد در مراسم افطار کاخ سفید روضه خوانی کند؛ همان دلایلی که سران دول غرب مخصوصا آمریکا را وادار کرد در اوج مبارزه رودرروی مردم با حکومت اسلامی به لکنت زبان بیافتند؛ همان دلایل باعث شده است که برای احمدی نژاد، قاتل مردم ایران در صندلی مجمع عمومی سازمان ملل جا رزرو شود. این یک پراگماتیسم خونین است و به یمن همین پراگماتیسم خونین دولت آمریکا و دول غرب است که پاهای خونین احمدی نژاد به مجمع عمومی سازمان ملل باز میشود. پراگماتیسمی که در آن همه چیز، حق و آزادی و حرمت انسان بنا بر "مصالح ملی" یا همان منافع طبقه حاکم این کشورها سیال است.  کم نیستند جناتیکاران جنگی و نسل کشها و خونتاهای آدمخوار که تحت الحمایه و زیر چتر امنیتی همین سیاست در نهادهای بین المللی ولو بوده اند و به روی هزاران هزار قربانیانشان زهر خند زده اند و میزنند. و البته هرگاه مصلحت سیاسی "ملی" ایجاب کند سر و کله تک و توکی از آنها در دادگاههای بین الملی ظاهر میشود. 

برای حکام اسلامی، حضور احمدی نژاد در سازمان ملل معنای سیاسی مهمی دارد. این وجهی از  تقابل با قیام مردم است. احمدی نژاد در مقطعی از یک مبارزه رودررو با مردم ایران، تقابلی که اشکالش عوض شده است اما پایان نیافته است، به عنوان رئیس  جمهور به سازمان ملل میرود. جمهوری اسلامی، همان حکومتی که ستونهایش با قیام و انقلاب مردم در خرداد و تیر امسال ترک برداشت، حکومتی که با ضرب و زور شکنجه و کشتار و تجاوز هم توسط مردم برسمیت شناخته نمیشود، میخواهد با حضور سراوباشش در سازمان ملل رسمیت یابد!
این وسط، جناح مغلوب همین حکومت که بیشتر تخم مرغهایشان را در سبد آمریکا و دول غرب گذاشته بود، با حضور احمدی نژاد در سازمان ملل تخم مرغهایش را شکسته تحویل میگیرد. کسانی که میخواستند با حمایت دول غرب، جمهوری اسلامی را از درون مستحیل کنند و یک جمهوری اسلامی مخملی اما خونین بر سرکار نگه دارند متوجه شدند که در پیشگاه پراگماتیسم خونین غرب آن جناحی طرف معامله است که قدرت در دستانش است، که فعلا و با هر تعبیری از پیروزی تصور میکنند بر مردم پیروز شده است. در حال حاضر جناح مغلوب چنین موقعیتی را نتوانسته است احراز کند و فعلا مثل دستمال کهنه به کناری پرتاب شده است. 
اپوزیسیون راست طرفدار غرب هم که از لحظه عملیات "شوک و ارعاب" در عراق، شبهای زیادی با رویای سلطنت بر مردم ایران توسط دمکراسی موشکی بر فراز ویرانه ها و جنازه ها به خواب رفته و از خواب بیدار شده است، و با بن بست آمریکا در عراق کابوس تحویل گرفته است، با خبر حضور احمدی نژاد در سازمان ملل قاعدتا باید دپرسیون بگیرد. در میان این اپوزیسیون، کسانی که در مقابل انقلاب مردم به دامن سبز رفسنجانی-موسوی پناه بردند و تصور میکردند دول غرب به خاطر گل روی شیرین عبادی و خاتمی (که زمانی در پروژه سیاسی دول غرب در قبال حکومت اسلامی و انقلاب مردم به بازی گرفته شده بودند) فرش قرمز در سازمان ملل زیر پای موسوی پهن خواهند کرد قاعدتا نباید الان حالشان خوش باشد. 
اما، اینها همه یک وجه تصویر چند بعدی احمدی نژاد در سازمان ملل است. وجه دیگر و اصلی تر این است که به یمن مبارزات انسانی مردم ایران در چند ماه اخیر، به یمن گزارش بی سانسور این مبارزات توسط مبارزین خیابانی در سطح در جهان،  احمدی نژاد در نظر مردم انساندوست جهان به یک چهره منفور تبدیل شده است. مردمی که با پایشان در خیابها، با خونشان در سنگرها، با فریاد مرگ بر دیکتاتورشان در کوچه و خیابان و پشت بامها و دانشگاهها "نه" محکمی به سردسته اوباشان اسلامی گفتند، تصویر تاکنونی وارونه شان در جهان را روی پاهایش قرار دادند و تحسین برانگیختند و الهام بخش آزادیخواهان و عدالت طلبان شدند. در شرایط کنونی، احمدی نژاد، در زیر نگاه خشمگین و سرشار از نفرت مردم انساندوست جهان در کنار روسای دول غرب خواهد نشست. هرگونه رابطه و هر گونه خوش و بش سیاسی با این جنایتکار، انزجار مردم جهان علیه روسای دولتهای متبوعه خودشان را بر می انگیزد. 

هنوز دول غرب به مانورهای سیاسی زیادی در مقابل انقلاب مردم ایران خواهند زد؛ هنوز با هر شخصیتی از ضد انقلاب اسلامی با هر پرونده ای از جنایت، برای جلوگیری از انقلاب در ایران دست خواهند داد و هنوز در میان جناحها و باندهای مختلف حکومتی جابجا خواهند شد. تنها یک فاکتور و یک نیرو میتواند حکام اسلامی را در جهان منزوی کند و پاهایشان را از نهادهای بین المللی کوتاه کند: اعتراض وسیع و قدرتمند همان مردمی که از انقلاب مردم ایران با شور و شعف استقبال کردند؛ اعتراض همان مردمی که شجاعت و انسانیت جوانانی که به مقابله با حکومت اسلامی برخاسته بودند را ستودند. 
مردم ایران، با حضور این دشمن انقلابشان در سازمان ملل، فقط و فقط یک استنتاج میکنند و یک درس میگیرند: نجاتشان از نکبت اسلامی در دستان قدرتمند خودشان است. رهایی شان از یوغ هیولای اسلامی حاکم در ایران، همان هیولایی که در یک دست  چماق سرکوب و در دست دیگر عصای همین دولتها را داشته است، در دستان خودشان است. تنها با نیروی خودشان، با قدرت متحد کارگران و زنان و جوانان، با قدرت انقلاب خودشان میتوانند این هیولا را بزانو در بیاورند. *
